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مقدمه
گرفته شده است.  نوشته حاضر بر دولت متمرکز است. در این نوشته دولت به عنوان state در نظر 
کنید باید تمایز  که برای اینکه بتوانید با این نوشــته رابطه مناســبی برقــرار  بــه همیــن خاطر اســت 
که بین حکومت )Government(، رژیم سیاسی )Political Regime( و مانند  مفهومی بسیار مهمی 

جمهوری اسلامی: به سوی تثبیت دولت مدرن در ایران
حمید ملک‌زاده | دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

اشــاره: در بحث پیرامون شخصیت‌ها، رخدادها، و نهادهای سیاسی-اجتماعی در طول تاریخ، 
که هستند، یعنی به عنوان  که باید آن‌ها را به عنوان چیزی  همواره این مسئله مطرح بوده است 
کرده و نهایتاً  که در یک بستر زمانی-مکانی خاص»برساخته شده«، عمل  هستنده‌هایی تاریخی 
کوتــاه، علی‌رغم  گرفت و فهمیــد. من در این نوشــته  کرده‌انــد در نظــر  سرنوشــت متمایــزی پیــدا 
که ممکن است »تاریخی بودن« برای نوشته حاضر به وجود بیاورد، تلاش می‌کنم تا به  مشکلاتی 
انقلاب ایران در سال 1357 و نظام سیاسی تثبیت شده در جریان تحولات انقلابی مربوط به آن، 
کنم. تلاش  به عنوان پدیده‌ای تاریخی و از چشم‌انداز مربوط به بسط دولت مدرن در ایران نگاه 
گامی مؤثر و قابل‌توجه  که چطور جمهوری اســامی ایران را باید به عنوان  می‌کنم تا نشــان دهم 
گرفت. بــرای انجام دادن این  در مســیر بســط و تثبیت ایده دولت مــدرن در ایران معاصر در نظر 
منظــور، در ابتــدای امر، به معضــل »تاریخی بودن« می‌پردازم و بعــد از آن تلاش می‌کنم تا ضمن 
که چطور پیروزی انقلاب  کنم  کردن مفاهیم دولت، حکومت و رژیم سیاســی، بررســی  مشــخص 
گام بلندی در جریان بسط دولت مدرن در ایران در  اسلامی ایران در سال 1357 را باید به عنوان 
کردن مســائل مربوط به این خط اســتدلالی به بحث درباره مفاهیمی  نظر بیاوریم. برای روشــن 
ماننــد ولایــت فقیــه و نهادهایی مانند دادگاه ویــژه روحانیت و مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
خواهــم پرداخــت. در آنچه پیرامــون این مفهوم و نهادها آورده‌ام، به هیچ عنوان مدعی نیســتم 
کُنــه این مفاهیم را از منظر اعتقادات شــیعی  کرده‌ام، یا  کــه تفســیر یا شــرحی فقهی از آن‌هــا ارائه 
کرده‌ام. بلکه تنها دلالت‌های سیاسی خاص آن‌ها از چشم‌انداز مفهومی مورد نظر خودم  بررسی 
که آنچه در این زمینه‌هــا آورده‌ام را نباید به عنوان  کید می‌کنــم  را نشــان داده‌ام. از ایــن جهــت تأ

گرفت. بحثی فقهی یا دینی درباره دلالت‌های ایمانی مربوط به این مفاهیم در نظر 
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کوتاه این مسئله  کرد تا در این یادداشت  این‌ها قائل شده‌اند را در نظر بیاورید. من تلاش خواهم 
که در پی تحولات پس از آن  که چطور انقلاب سال 1357 ایران و حکومتی  را مورد بررسی قرار دهم 
تأسیس و تثبیت شد را باید به عنوان حرکتی تازه به سوی تشکیل دولت مدرن در ایران معاصر به 
که چطور جمهوری اسلامی ایران هم از منظر  حساب آورد. این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهم 
گیرِ اِعمال مداخله قصدی در زندگی روزمره مردم و هم از منظر ســازوکارهای مربوط به  ســازوکار فرا
نهادمند شدن قدرت، در مقابل قدرت به شدت شخصی شده‌یِ‌ شاهان قاجار و پهلوی، باید به 
که در ایران  عنوان پدیده‌ای جدید، اما همچنان در مقام دقیقه‌ای از فرایند واحد تاریخی خاصی 
معاصر برای تأسیس دولت مدرن آغاز شده فهمیده شود. همین‌طور تلاش می‌کنم این مسئله را 
که چطور جمهوری اســامی ایران، دنبالهٔ فرایند تأســیس قدرت متمرکز مرکزی برای  نشــان بدهم 

ادارهٔ ایران به عنوان یک واحد سیاسی مدرن است. 
گذاشــته‌ام.1 یعنی  مــن همــه این‌هــا را بــر فهمــی از تاریــخ بــه عنــوان روایــت )Narrative( بنیــان 
که از یک منظر خاص، ضمن استفاده  گذشته است  که تاریخ روایتی درباره  کرده‌ام  این‌طور فرض 
از چشم‌اندازی مشخص و برای برآوردن مقاصدی معلوم، از طریق شکلی از داستان‌گویی، روایت 
می‌شــود. بــه بیان روشــن‌تر، من برای نوشــتن ایــن متن چند پیش‌فــرض بنیادین داشــته‌ام: اولًا 
که پیش‌تــر اتفاق افتــاده و امکان دسترســی مســتقیم به آن بــرای ما وجود  گذشــته چیــزی اســت 
گذشــته  گذشــته اســت؛ ســومّاً تاریــخ روایتی درباره آنچه در  نــدارد؛ دومــاً، تاریخ چیزی متفاوت از 
که از طریق نوعی قصه‌گویی و برای محقق ساختن اهداف  اتفاق افتاده به حساب می‌آید؛ روایتی 
خاصی توسط کسانی که درباره گذشته می‌نویسند ساخته می‌شود. این قصّه‌گویی معمولًا عبارت 
گذشــته برای تولید قسمی سازوکار معنابخشی به  اســت از نوعی نظم‌بخشــی روایی به عناصری از 

که اهداف معینی در امروز را محقق می‌کنند.  گذشته، 
کوتاه  که برای نوشــتن این متن  مــن بــا آوردن این بخش مقدماتی درباره رویکرد نظری خاصی 
که این نوشــته به هیچ عنوان حاوی  کنم  مورد اســتفاده قرار داده‌ام بنا دارم این مســئله را روشــن 
دعــاوی قطعــی درباره تاریخ، انقلاب اســامی یا نظام جمهوری اســامی ایران نیســت. همین‌طور 
نفیــاً یــا ایجاباً بنا نــدارد چیزی دربــاره قاعده‌مندی‌های تاریخــی یا چیزهایی دربــاره ذات یا باطن 
کاری  کند. تنها  انقــاب ســال 1357 و نظام سیاســی حاصل از تحولات انقلابی مربوط بــه آن ارائه 
که  کــرده آن را انجام دهــد، فراهــم آوردن روایتی درباره انقلاب اســامی اســت  کــه نویســنده قصــد 
بــه واســطه مفهوم دولت و ســازوکار تأســیس قــدرت متمرکز در ایــران معاصر صورت‌بندی شــده یا 

کرده است.  سازمان پیدا 

کنید به: 1. برای آشنایی با دو رویکرد متفاوت اما به هم مرتبط در این زمینه نگاه 
Munslow, Alun (2018) Narrative and History, Oxford Macmillan Education Palgrave.
Carr, David (186) Time, Narrative, and History, Indiana University Press.
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تأسیس دولت مدرن به عنوان اصل راهنمای تاریخ ایران معاصر
کــه باید آن را در هر بار نوشــتن درباره  کلمه، از مفاهیم بنیادینی اســت  دولــت، در معنــای مــدرن 
کنیم. این ضرورت وقتی بــه مطالعه درباره  کار دیگــری تعریف  سیاســت و قبــل از انجــام دادن هر 
سیاســت می‌پردازیم هم وجود دارد. یعنی در مطالعهٔ هر متنی درباره سیاســت قبل از هر چیزی 
که نویســنده آن متن چه فهمــی از دولت دارد. برخلاف آنچــه عموماً باور دارند  کنیم  بایــد معلــوم 
که در زبان هــرروزه از آن‌ها  کــدام از آن‌ها با بداهتــی  کاربردهــای هر  مفاهیــم بنیادیــن سیاســت و 
که از هرکدام  کار دانشمند مربوط می‌شود، معنایی  که به  سراغ داریم متفاوت هستند و تا جایی 
از ایــن مفاهیــم افــاده می‌شــود نقش مؤثــری در تعیین آنچه نهایتاً توســط دانشــمند قصد شــده 
کج‌فهمی‌های احتمالــی درباره آنچــه در این  خواهنــد داشــت. بــرای همیــن و بــرای جلوگیــری از 
که در جریــان تحریر این نوشــته چه  نوشــته می‌آیــد قبــل از هر چیز این مســئله را روشــن می‌کنــم 

فهمی از دولت داشته‌ام.
دولــت را عمومــاً با واحد سیاســی برابر دانســته‌اند. هر واحد سیاســی در این معنــا به عنوان یک 
کم بر آن سرزمین  که به نحوی با حکومت/رژیم سیاسی حا واحد سرزمینی با مجموعه‌ای از افراد 
یک جور رابطه حقوقی/سیاســی مشــخص )تابعیت( دارند تعریف شــده است. آنچه از این تعریف 
ابتدایی برای من از اهمیت برخوردار است مفهوم »رابطه« است. از این جهت من در این نوشته 
کــه در محــدوده ســرزمینی قــرار دارند بــا نظامی از  کســانی  دولــت را بــه عنــوان نوعــی رابطــه میان 
که از فرد انســانی،  »باید‌هــا و نبایدهــا« در نظــر می‌گیــرم. نظامــی از بایدهــا و نبایدهای غیــر فردی 
شــخصی سیاســی/مدنی می‌ســازد. به بیان بهتر دولــت مجموعه‌ای از بایدهــا و نبایدهای جاری 
که افراد غیر سیاسی را به اشخاص سیاسی، یعنی مجموعه‌‌ای از  در یک محدوده ســرزمینی اســت 
گرفته یا رفتار  که متناسب با الگویی ایدئال از انسان در آن مجموعه از بایدها و نبایدها شکل  افراد 
می‌کننــد، تبدیــل می‌کند. بنابراین نفــسِ ایده دولت، در معنای جدیــد آن متضمن ظهور دو چیز 

کاملًا متفاوت اما پیوسته با یکدیگر است: الف. مساوات؛ ب. تمرکز قدرت.
کلمه مورد اســتفاده قرار می‌دهم. مســاوات  مفهوم مســاوات را من در اینجا به معنای توکویلی 
که در آن امتیازات حاصل  ســازوکار تمایززدایی از جامعه به نفع برقراری نوعی وضعیت برابر اســت 
که به تمایــزات طبقاتــی، فرهنگی و  از ســرمایه‌های فرهنگــی یــا مــادّی، یعنی همــه آن چیزهایــی 
کس  کس و همه  سیاســی منتهی می‌شــوند، در ساحت سیاســت قدرت خود را از دست داده و هر 
را به »شهروند«، یعنی به انسانی برابر یا مساوی با دیگران تبدیل می‌کند. در واقع تحت تأثیر اصل 
مســاوات همــه افــراد، بدون توجه بــه آنچه در جامعه آن‌هــا را از دیگران متمایز می‌کنــد، به یکی از 
کردیم، یعنی به شهروند، تبدیل می‌شوند. از این جهت  که در بالا از آن صحبت  طرفین رابطه‌ای 
که به اندازه دیگران از طرف نظام خاصی از بایدها و نبایدها  که از این جهت  شهروند انسانی است 
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مورد خطاب قرار می‌گیرد با دیگران برابر یا با آن‌ها مســاوی اســت.1 اصل تســاوی اولین قدم برای 
گام برای حرکت به سمت دموکراسی است. در اینجا دموکراسی را  تثبیت دولت مدرن و مهم‌ترین 
که بحث درباره  بایــد بــه عنــوان »حکومت قانون« و نه »حکومت مردم« فهمید. از همین‌ جاســت 

دومین اصل از اصول بنیادین در فهم من از دولت مدرن ضرورت پیدا می‌کند: تمرکز قدرت.
که در یک نوشــته سیاســی ممکن است  مفهوم تمرکز قدرت یکی از بغرنج‌ترین مفاهیمی اســت 
مورد اســتفاده قرار بگیرد. برای اینکه از مشــکلات ناشی از پیچیدگی‌های مربوط به این مفهوم در 
کــه من در اینجا قــدرت را به معنای  امــان بمانیــد، قبــل از هــر چیز باید این نکتــه را در نظر بگیرید 
»کارآمدی فراخوان‌های هنجاری حکومت در سرتاســر محدوده ســرزمینی متعلق به یک دولت و 
کارآمدی »اجرا شــدن، پاســخ  کار می‌برم و منظورم از  دربــاره همــه اعضای یک واحد سیاســی« به 
گیری  گرفتــن یــا مؤثــر بودن« اســت. از این منظــر تمرکز قــدرت متضمن دو مفهــوم دیگر اســت: فرا
جغرافیایــی فراخوانی‌هــای هنجــاری مــورد نظــر، و شــمول عام ایــن فراخوانی‌هــا. به ایــن ترتیب، 
کــه فراخوان‌های هنجاری  تمرکــز قــدرت یعنی ظهور مرجع واحدی بــرای فراخوانی‌های هنجاری 
کشــیده شــود، در  آن، بــدون اینکــه مرجعیت هنجاری‌اش توســط نهاد یا مرجع دیگری به چالش 
سرتاســر محدوده جغرافی یک واحد سیاســی و در مورد همه اعضای آن واحد سیاســی، به شکلی 
کرده و مؤثر واقع می‌شوند. در مورد ایران  کارآمد هستند؛ یعنی پاســخ درخوری دریافت  مســاوی، 
کــه از اواســط حکومت  بــه عنــوان یــک واحد سیاســی این پدیــده‌ای نوظهور اســت. پدیــده‌ای نو 
گرفته، در دوران حکومت  قاجار آغاز شــده، در جریان انقلاب مشــروطه شــکل نهادمندی به خود 
گیر دنبال شده و نهایتاً در سال‌های بعد  پهلوی‌ها در قالب ظهور نوعی قدرت شخصی شده‌یِ فرا
گرفته اســت. در بخش بعدی، مســائل مربوط به  از انقلاب اســامی ایران شــکلی نهادمند به خود 

این دو اصل را در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌دهم.

جمهوری اسلامی ایران: از قدرت شخصی شده در شخص شاه به سمت قدرت نهادمند شده
گاو  که: »ایران با  یروانــد آبراهامیــان در صفحــات ابتدایی »تاریخ ایران مدرن« این‌طور می‌نویســد 
خ‌های تصادف  کارخانه‌هــای فولاد، یکی از بالاتریــن نر گذاشــت و با  و خیــش قدم به قرن بیســتم 
ج شــد.« و در ادامه  کمــال نابــاوری و حیرت بســیاری، یک برنامه هســته‌ای از آن خار خــودرو و در 
که  کــه »...موتور اصلــی این دگرگونی‌هــا دولت مرکزی بوده اســت...«. او مســیری  اضافــه می‌کنــد 
کتاب خود درباره تاریخ سیاسی در ایران معاصر طی می‌کند را این‌طور  برای تبیین موضوع اصلی 
کرد، صرفاً  گر بتوان نام دولت بر آن اطلاق  کرده اســت: » دولت در ابتدای قرن بیســتم، ا برجســته 
کمیت پادشاه بر  شــامل شــاه و ملازمان اندک شــخصی وی- وزرا، خانواده، و اشــراف- می‌شد. حا
کشــور نه به واســطه نوعی نظام اداری و لشــکری پا در جا )که عملًا وجود نداشــت(، بلکه از طریق 
متنفــذان محلــی ماننــد رؤســای قبایل، زمیــن‌داران، روحانیــان عالی‌رتبــه و تجــار ثروتمند اعمال 

کنید به آلکسی دوتوکویل، دموکراسی در آمریکا، جلد دوم: دفتر اول، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: فرهنگ جاوید. 1. نگاه 
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می‌شد. اما تا پایان سده، دولت بر همه اقشار و مناطق حکم‌فرما شد«. از این جهت، تاریخ ایران 
معاصــر را می‌تــوان بــه عنوان تاریخ تأســیس، تثبیت و بســط دولت مدرن به حســاب آورد. در این 
میان انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و رژیم سیاسی ناشی از این انقلاب، احتمالًا جدیدترین 

دقیقه از این روند تاریخی به حساب می‌آید.
که از دولت  گــر دو اصــل مســاوات و تمرکز قدرت را-کــه پیش‌تر به عنوان اصول بنیادیــن فهمی  ا
که ظهور نظریه ولایــت مطلقهٔ فقیه، در یک  کنیم  دارم در نظــر بگیریــم- می‌توانیم این‌طــور بحث 
گام مؤثری در پیشبرد مسیر تاریخی ایران برای تثبیت دولت مدرن  معنای خاص و البته سیاسی، 
گزاف به حساب بیاید؛  گروه به عنوان ادعایی  به حساب می‌آید. این ادعا ممکن است از طرف دو 
که اصرار دارند نســبت میان انقلاب ســال 1357 و نظام سیاســی  یکی مخالفان جمهوری اســامی 
کنند؛ و یکی برخی از معتقدان به نظریه ولایت فقیه  منبعث از آن با هر چیز جدید یا مدرنی را نفی 
گاهی از محتوای فقهی و ایمانی نظریه ولایت فقیه متهم می‌کنند. با  که احتمالًا نویسنده را به ناآ
گاهی از این دو دسته از مخالفان یا منتقدان، من تلاش می‌کنم تا روایتی صرفاً  این حال، و ضمن آ
که بــا اصول مســاوات و تمرکز قدرت  سیاســی از اقتضائــات ایــن اصــل بنیادین را به اعتبار نســبتی 

کنم. برقرار می‌کند ارائه 

ولایت فقیه: مساوات و تمرکز قدرت
که بر »حکومت، اجرا و اداره«1 امور مربوط به دنیای جامعه اسلامی  ولایت فقیه، نظریه‌ای است 
در غیــاب امــام معصــوم متمرکــز اســت. یعنی بر »وظیفــه فقیه« برای تشــکیل حکومــت در زمان 
که امور مربوط به سیاســت مســلمانان معطل نمانده و امکان  غیبت امام معصوم )ع( به نحوی 
اداره آن مطابــق الزامــات شــرعی فراهــم شــود. از ایــن جهت، ولایــت فقیه، در مقــام نظریه، یک 
جــور نظریــه دولــت، یا نظریــه‌ای در باب و در دفاع از سیاســت در دوران غیبت امــام معصوم )ع( 
که از فحوای این نظریه برمی‌آید، نظریه ولایت فقیه جواز نظری و فقهی لازم برای  است. آن‌طور 
تشکیل و اداره حکومت را برای یکی از فقیهانِ شایسته برای اداره امور مربوط به حکومت فراهم 
کــه در بحث پیرامون  مــی‌آورد. در نظریــه ولایــت فقیه امــام خمینی، تمایــز بنیادینی وجود دارد 
که از  کاربرد مفهــوم مســاوات در تعریفی  مفهــوم تمرکــز قــدرت و همین‌طور برای روشــن‌تر شــدن 
کار می‌آید. برای روشــن‌تر شــدن این مســئله باید بــه این نکته  دولــت بــه دســت داده بودیــم به 
کتــاب ولایت فقیه، ولایــت فقیه یا فقهای  که ولایت، در معنای ولایت سیاســی، در  کنــم  اشــاره 
کــه در صورت ابتدایی نظریه  برخــوردار از»علم به قانون و عدالت« اســت.2 این به این معناســت 
که هر  ولایت فقیه، وظیفه تشــکیل حکومت وظیفه‌ای عام برای فقهای شــیعه اســت؛ فقهایی 
کــدام از علــم بــه قانــون و عدالــت برخوردار باشــند. این مســئله می‌تواند زمینه‌ســاز بروز مشــکل 

1. خمینی، روح‌الله )1392( ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، ص 57
2. همان. ص50
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که می‌دانیم زمینه‌ســاز بروز ابهاماتی  مرجعیــت در تشــکیل حکومت به حســاب بیاید؛ و آن‌طــور 
که مجموعه متکثــری از فقیهان  نظــری دربــاره مفهــوم ولایت فقیه نیز بوده اســت. در شــرایطی 
که امکان اجماع بین آن‌ها در  عادل صاحب فتوا و علم به قانون و عدالت وجود داشــته باشــند، 
کشور وجود ندارد، چه وضعیتی برای وظیفه تشکیل حکومت توسط  امر اداره جامعه و سیاست 
کردن این مشــکله در پاســخ به اســتفتائی  فقیــه عــادل اتفاق می‌افتد؟ امام خمینی برای مرتفع 
درباره شرایط ولایت جامع‌الشرایط، میان مقام ولایت و مقام تولی امور تمایز قائل شده و دومی 
کثریت اعضای جامعه  که به عمل تشــکیل حکومت مربوط می‌شــود، به مقبولیت یا پذیرش ا را 
کرده‌انــد.1 بدین ترتیب مقام ولایت یک چیز اســت و مقــام تولی حکومت یک  سیاســی مشــروط 
چیــز دیگــر. به بیان بهتر، مســئله ولایــت به وظیفه جمیع فقیهان جامع‌الشــرایط برای تشــکیل 
کردن یا  حکومت مربوط می‌شــود و مســئله تشــکیل حکومت به امکان عملی، یا شــرایط محقق 
کثرت مرجعیّت مواجه هســتیم، در  که در امر ولایت با  انجام این وظیفه. بدین ترتیب در حالی 
که مســئله تکثــر در مرجعیت حکم  گزینش ســروکار داریم  امــر تشــکیل حکومت بــا نوعی تمرکز یا 
که  دربــاره امــر عمومــی یا آنچه بــه حکومت مربوط می‌شــود را حل می‌کند. یکی دیگر از مســائلی 
کنیم به مســئله فتوا  درباره مســئله تمرکز قدرت و در پیوند با اصل ولایت فقیه باید به آن توجه 

د مربوط می‌شود. 
َ
د و مقلّ در رابطهٔ بین مقلِّ

که در فقه شــیعه بر ضرورت تقلید انســان جاهل به احکام دین از مرجع تقلید دارای  می‌دانیم 
کید شده است. سابقه تقلید در فقه شیعه به دوران حیات امامان  شرایط فتوا در احکام شرعی تأ
که دسترســی به امام معصوم برای مســلمانان  معصــوم )ع( بازمی‌گــردد. در آن روزگار، در شــرایطی 
که پاســخ ســؤالات شــرعی خود را از راویان حدیث یا  ممکن نبوده، به ایشــان توصیه شــده اســت 
یــاران نزدیــک بــه امام معصــوم )ع( بخواهند. مســائل ناشــی از غیبت امــام معصــوم )ع( در دوران 
غیبــت صغــری نیــز بــه رونق هــر چه بیشــتر نهــاد تقلید یاری رســانده اســت. نهایتــاً از قــرن چهارم 
کلی و بعد  کرد. به طور  کتاب‌های اصول فقه راه پیدا  هجــری، تقلیــد به عنوان یک مفهوم فنی به 
کرد و  کیفیــت تازه‌ای پیدا  از تحولاتــی چند، مرجعیت دینی، با ظهور شــیخ طوســی در قرن پنجم 
کتاب رســائل در احکام شــرعی تبدیل شــد،  تقلید از آن به بعد به پیروی از مجتهد صاحب فتوا و 
کــه مجتهــد مــورد نظر عالم بــه احکام الهی و صاحــب حق در صدور احــکام مربوط به  از آن جهــت 

مسائل شرعی جمیع مؤمنان بود. 
که  نهاد تقلید در فقه شــیعه از دموکراتیک‌ترین نهادهای مدنی قابل تصور اســت؛ از این جهت 
که در فقدان یک ســازمان  گرفته شــده بود  شــرایط عامی برای نایل شــدن به مقام اجتهاد در نظر 
کاتولیک مشــاهده می‌کنیــم، به دانشــمندان واجد  کلیســای  مرکــزی دینــی، ماننــد آنچه در مورد 
شــرایط علمــی امکان مــی‌داد تا ضمن ارائــه نظریات علمی خود دربــاره احکام شــرعی، مقلّدانی از 

کنند.  بین مردم پیدا 

1. خمینی، روح االله، موسوعهٔ الإمام الخمینی 32 الى 41 )استفتائات امام خمینى)س(، جلد 10، صفحه 771
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کارکرد نهاد تقلید و مرجعیت دینی در طول تاریخ تنها به احکام شرعی و مناسک ایمانی محدود 
نبوده اســت. همین مســئله از دیرباز علمای دین و مجتهد صاحب فتوا را به بازیگران تأثیرگذاری 
کرده اســت. نقش علما در  در زندگی سیاســی شــیعیان به طور عام و ایرانیان به طور خاص تبدیل 
مبــارزه بــا نهاد ســلطنت در دوران قاجار و مخصوصاً در وقایع منتهی به انقلاب مشــروطه ظرفیت 
بالای مرجعیت و تقلید در تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر را نشان می‌دهد. با این وجود 
که در منازعات مربوط به انقلاب مشــروطه مشــاهده می‌کنیــم، مرجعیت و به‌تبع آن  و همان‌طــور 
گونــیِ احکام شــرعی درباره حکومــت و امر  گونا نهــاد تقلیــد، عرصــه تشــتّت آرا و بســیاریِ مراجــع و 
که مقلدان هر مجتهدی را به پیروی از مرجع تقلید  عمومی بوده است. این تشتّت مشروع در آرا، 
خود مکلّف می‌داند، در اصل ولایت فقیه و مخصوصاً با اضافه شــدن قید »مطلقه« به این اصل، 

کرده است.  صورت جدیدی پیدا 
ح شــده برمی‌آیــد، ولایت فقیه،  کــه پیرامون این اصل مطر کــه از محتــوای مباحثی  همان‌طــور 
گرفته، ولایتی  که بر اســاس ســازوکارهای مشــخصی تولی امور حکومــت را در اختیــار  از ایــن حیــث 
کس، و همه‌کس، اعم  که صحبت از امر عمومی/حکومتی باشــد، هر  مطلق اســت. یعنی تا جایی 
د است. یعنی هیچ‌کس، چه مجتهد باشد و چه  کم مقلِّ از عامی و مجتهد در مقابل حکم فقیه حا
کرده یا مرجع تقلیدش  که خود به آن دســت پیدا  مقلّد، نمی‌تواند به بهانه حکم شــرعی دیگری، 
کند. اطلاقِ مورد  کم درباره امر عمومی و امر حکومتی مخالفت  به آن حکم داده، با حکم فقیه حا
کم در امر عمومی و حکومتی نه صرفاً از  نظر در اینجا، اطلاقی سیاســی اســت. یعنی حکم فقیه حا
کم اســت برای مجتهد و  که حکم ]فقیه[ حا که حکمی شــرعی اســت، بلکه از آن جهت  آن جهت 
عامی لازم‌الاتباع اســت. این مســئله به یک اندازه بحث درباره تمرکز قدرت و مســاوات را پوشــش 
که به حکومت و امر عمومی مربوط می‌شــود،  کــه می‌توانیم بگوییم تا جایــی  می‌دهــد. بــه نحوی 
که در  کس، بدون توجه به امتیازات طبقاتی، قشــری، قومی، مذهبی، و حتّی درجاتی  همه و هر 
کم می‌گیرد با هم  که مشروعیتش را از ولایتِ فقیه حا علوم دینی دارند، در مقابل حکم حکومت، 
که اصل ولایت فقیه مشــکل تشــتّت در  کیفیت می‌توانیم بگوییم  برابر هســتند. با توجه به همین 

کرده است. مرجع صدور حکم درباره امر عمومی/حکومتی را مرتفع 

جمهوری اسلامی و مسئله عقل دولت
کــه به اعتبار قــوّه عاقله  کــه پیکرهای واحدی هســتند  گفته‌اند  دربــاره دولت‌هــای مــدرن اینطــور 
کــه حفاظــت از دولــت را به عنوان اصــل راهنمای خــود در نظر می‌گیرد به صــدور احکامی  خاصــی 
دربــاره امــر عمومی/حکومتــی دســت می‌زننــد. ایــن قــوّه عاقلــه را بــه عنــوان عقــل دولــت معرفی 
کنم به  کرده‌انــد. بــرای اینکــه بــه شــکل معنادارتری آنچــه در این بخــش مورد نظــر دارم را بررســی 
تعریــف دیگــری از دولــت مراجعــه می‌کنم. در ایــن تعریف اصطــاح دولت به »مجموعــه‌ای از افراد 
گی‌هایی، اعــم از ضعف‌ها و فضیلت‌های  کــه هریک با خصوصیات و ویژ گفته می‌شــود  کمــان  و حا
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شــخصی، وظایــف عمومــی را در جامعه‌ای و در زمان معیّن انجام می‌دهنــد. در این معنی، دولت 
که قانون را وضــع، اعلام و اجرا می‌کند«1 نفــس تصور ایده دولت  کســانی اســت  متــرادف با حکام و 
کمه، به نــام دولت در جریــان زندگی روزمره  بــا تصدیــق حق مداخلــه‌یِ قصدمندانه‌یِ هیئــت حا
گفته بودم، دولت از مجرای این  که پیش‌تر  که تحت ســلطه‌اند پیوســته اســت. همانطور  مردمی 
که از مردم،  دخالت‌گــری در زندگــی روزمــره به تولید شــیوه‌های خاصــی از زندگی مبادرت مــی‌ورزد 
شــهروندانی مناســب بــرای تولیــد، بازتولیــد و تحکیم ارزش‌هــای تثبیت‌کننــده آن می‌ســازد. این 
مســئله را بیش از هر جای دیگری در فقره‌ای از مرحوم آیت‌الله شــهید مدرس می‌توانیم جســتجو 
که در ایران بعد از انقلاب عموماً به‌طور ناقص مورداســتفاده قرارگرفته اســت. شــهید مدرس  کنیم 

در این فقره می‌گوید:
کســی از ســر حد ایران، بدون اجــازه‌ی دولت ایران، پایش را بگــذارد در ایران و ما قدرت  گــر یک  »ا
کلاه‌پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو.  که  داشــته باشــیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم 
گر ختنه شــده اســت بر او نماز  گلوله خورد، دســت می‌کنم ببینم ختنه شــده اســت یا نه. ا که  بعد 
کــه هیــچ. پــس هیچ فرقــی نمی‌کند. دیانت ما عین سیاســت  می‌کنــم و او را دفــن می‌نماییــم و الا 
ماســت، سیاســت مــا عیــن دیانت ماســت.  ما با همــه دوســتیم مادامی‌که با ما دوســت باشــند و 

که به ما دستورالعمل داده‌شده است، رفتار می‌کنیم.«2 متعرض ما نباشند. همان قِسم 
گفتــه می‌ماند. در این  که بخــش اول این فقره نا در ایــران بعد از انقلاب اســامی مرســوم اســت 
که از دولــت نیرو می‌گیــرد. یعنی آنچــه راهنمای  فقــره، چنان‌کــه می‌بینیــم سیاســت نــه از مذهب 
فکری مرحوم شهید مدرس در فهم از دولت است، مذهب نیست بلکه واحدی به نام دولت ملی 
کمیت حکومت مرکزی قرارگرفته است. آنچه  که تحت حا اســت، با ســرحدات سیاســی مشــخصی 
کنیم وجــود نوعی عقــل معطوف به مصلحت دولت اســت.  گفتــه مــدرس می‌توانیــم افاده  از ایــن 
گفته اســت برابر نهاد دوست-دشــمن نه به اعتبــار مذهب- مدرس  کــه این فقره را  کســی  در نظــر 
کــه به اعتبار  کلاه‌پوســت ســرش اســت یا عمامه یا شــاپو«-  که  که »هیچ نمی‌بینیم  کیــد می‌کند  تأ
کــه این جملات را بــر زبان آورده  کســی  دولــت تعریــف می‌شــود. همین‌طور مناســک مذهبی برای 
گلوله خورد، دست می‌کنم ببینم ختنه شده است  که  است از مناسبات حکومتی جداست- بعد 
که هیچ. پس هیچ فرقی  گر ختنه شــده اســت بر او نماز می‌کنم و او را دفن می‌نماییــم و الا  یــا نــه. ا
کار آن نگهداشــت دولت اســت در جمهوری اسلامی  که  نمی‌کند. این عقل دولت، یعنی عقلانیّتی 
که همه  ایران در نهادی با عنوان »مجمع تشــخیص مصلحت نظام« متبلور شــده اســت. نهادی 

کردیم را در خود دارد. که از مدرس ذکر  عناصر آنچه در فقره‌ای 
بر اساس اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »مجمع تشخیص مصلحت نظام« به 
که مصوبه مجلس  که برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی  عنوان نهادی تعریف شــده اســت 

1. فیرحی، داود )1384( نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سمت، ص8
کرات مجلس چهارم، استیضاح مستوفی، خرداد ۱۳۰۲، ص ۱۹۸ کشور، مذا 2. روزنامه‌ی رسمی 
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ع یا قانون اساســی بداند و مجلس با در نظر  شــورای اســامی را شــورای نگهبان خلاف موازین شر
کــه رهبری به آنان  گرفتــن مصلحــت نظام نظر شــورای نگهبــان را تأمین نکند و مشــاوره در اموری 
که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.  ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی 
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط 

خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.1
که به نوشته حاضر مربوط می‌شود این بخش از متن اصل 112 قانون اساسی جمهوری  تا جایی 
اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است: »مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص 
ع  که مصوبه مجلس شــورای اســامی را شــورای نگهبان خلاف موازین شــر مصلحــت در مــواردی 
گرفتن مصلحــت نظام نظر شــورای نگهبان را تأمین  و یــا قانــون اساســی بداند و مجلــس با در نظر 
که  کرده است  نکند... تشکیل می‌شود«. قانون‌گذار در این بخش از متن اصل 112 این‌طور فرض 
که ممکن است شورای نگهبان قانون اساسی مطابق وظیفه ذاتی خود یکی  مواردی وجود دارند 
ع« قرار می‌گیرد تشــخیص دهد و  که »در مغایرت با شــر از مصوبات مجلس را به عنوان مصوبه‌ای 
گر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را» به مصلحت  که ا این‌طور مقرر داشــته اســت 
نظــام«، در اینجــا یعنــی بــه مصلحت اداره و اجرای امــور مربوط به حکومت در دولت دانســته و به 
ع  که در مغایرت با شــر کنند، مجمع می‌تواند، علی‌رغم نظر شــورای نگهبان، مصوبه‌ای  آن اصرار 
که این نفسِ مصلحت نظام، نه حکم  کند.2 در اینجا معلوم اســت  بوده اســت را به قانون تبدیل 
یا تفســیر متفاوت فقها و حقوق‌دانان شــورای نگهبان- به عنوان علمای عرف، یعنی علم حقوق، 
که به شــکلی نهادمند شــده، بر سیاســت  ع- یعنــی مجتهــدان صاحب فتوا- اســت  و علمــای شــر
کم اســت. در اینجا به‌طور هم‌زمــان اصل نهادمند  و قانون‌گــذاری در جمهــوری اســامی ایــران حا
شدن قدرت در نهادهای مختلف قانون‌گذاری در قوه مقننه و تمرکز قدرت را مشاهده می‌کنیم. 

دادگاه ویژه روحانیت: مساوات در مقابل »قانون دولت«
که حکومت جمهوری اســامی ایران، از جهت وصف  در نگاه اول ممکن اســت این‌طور به نظر بیاید 
اسلامی بودن متضمن نوعی نابرابری قانونی به نفع علما و طلاب دینی باشد. من در این بخش تلاش 
که چطور در ســطح نظر و بدون توجه به آنچه ممکن اســت در رویه‌های جاری  می‌کنم تا نشــان دهم 
کشور یا در نمونه‌های خاص مشاهده می‌کنیم، ظهور نهادی به عنوان دادگاه ویژه روحانیت، این  در 
که چطور این دادگاه  کرده اســت. همین‌طور تلاش می‌کنم تا این مســئله را نشان بدهم  باور را ابطال 
ویــژه، حداقــل در بخشــی از رویه‌هــا و قوانیــن مربوط بــه آن، را باید به عنوان ســازوکار قضــاوت به نام 
دولــت فهمیــد. در ماده ۱ از آئین‌نامه دادســراها و دادگاه‌های ویژه روحانیــت، مصوب 1369/05/14 

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کرده است در  که مصلحت مورد نظر را ایجاب  2. البته در نظریه تفسیری شماره 5318 شورای نگهبان، شرط تداوم وضعیتی 

خ ۱۳۷۲/۷/۲۴( کنید به نظریه تفسیری شورای نگهبان )شماره ۵۳۱۸، مور گرفته شده است. نگاه  نظر 
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که: »به‌منظور پیشــگیری از نفــوذ افراد منحــرف و تبهکار در حوزه‌هــای علمیه،  این‌طــور آمــده اســت 
کیفر رســاندن روحانیون متخلف، دادســرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت  حفظ حیثیت روحانیت و به 

نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.«1
بــرای اینکــه فهم روشــن‌تری از رابطه میان اصل مســاوات و اصل تمرکز قــدرت، به عنوان اصول 
بنیادین تشــکیل‌دهنده دولت جدید با نفسِ حضور دادگاه ویژه روحانیت داشــته باشیم، باید به 
که در ماده 13 )اصلاحی 1384/09/05( این آیین‌نامه آمده است  حدود صلاحیت‌های این دادگاه 
کنیم. بر اســاس مفاد این ماده، دادســراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح  توجه 
کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون؛ ج -  کلیه جرائم روحانیون؛ ب -  به رسیدگی می‌باشند: الف - 
کلیه  که طرف اختلاف روحانی باشد. د-  کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی 

که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود. اموری 
بــر اســاس آنچه در اینجا مشــاهده می‌کنیــم، اولًا در نظام سیاســی و قضایی جمهوری اســامی 
که در  ایران، روحانیت درســت مثل هر قشــر یا طبقه اجتماعی دیگری، به اعتبار مســئولیت‌هایی 
قبال فراخوانی‌های هنجاری دولت دارد از مســئولیت‌های قانونی و سیاســی مشــخصی برخوردار 
است. یعنی قانون، تعلق به یک قشر خاص، یعنی تعلق به روحانیت را از فراخوانی‌های هنجاری 
حکومت معاف نکرده و با آن‌ها درست مانند هر شهروند دیگری برخورد می‌کند. از طرفی، از مفاد 
که مطابق بندهای ج و د موجود در این آیین‌نامه، مسائل مربوط  این آیین‌نامه این‌طور برمی‌آید 
به جرائم علیه دولت، یا آنچه از طرف رهبری به دادسرا و دادگاه ویژه محول شده است، به دنبال 
کــه پیش‌تر درباره اصل ولایت فقیه آورده بودم، به این دادگاه مربوط اســت. در اینجا نیز  مطالبــی 

هم با اصل تمرکز قدرت و هم با اصل مساوات سروکار داریم. 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌های راهبردی
که تاریخ ایران معاصر، تاریخ  گزاره بنیادین استوار شده بود  کوتاه آوردم بر این  آنچه در این نوشته 
کردن  کــه میل بــه نهادمند  تأســیس، تثبیــت و بســط دولــت مدرن اســت. از اواســط دوران قاجار 
قــدرت در ایــران پیــدا شــد تا وقایــع منتهی به انقلاب مشــروطه ایــران و آنچه در حکومت‌ شــاهان 
که حکومت شاه قاجار به  پهلوی اتفاق افتاده است را می‌شود به همین اعتبار فهمید. از روزگاری 
که  کشور را عملًا رهبران ایالات و عشایر به اعتبار رابطه‌ای  تختگاه او محدود بود و مناطق مختلف 
که در دوران پهلوی قدرت سیاســی  با دولت‌های خارجی برقرار می‌کردند اداره می‌کردند، تا وقتی 
بــه قــدرت شــخص پادشــاه و نه حتّی نهاد ســلطنت تبدیل شــد؛ در همــه این دوران بــا دقایقی از 
تأســیس و بســط دولــت مدرن روبــه‌رو هســتیم. تدوین اولین قانون اساســی در دوران مشــروطه، 
تلاش‌هــای رضاشــاه بــرای مقابلــه بــا قدرت ســران ایــان و عشــایر و برنامــه یکجانشــینی اجباری، 
کاهش قدرت اشراف زمین‌دار و بسط قدرت دربار به نقاط  اجرای برنامه اصلاحات ارضی با هدف 

1. آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت.
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گســیل داشتن ســپاه دانش و بهداشت، ضمن اجرای »انقلاب سفید شاه  کشــور از طریق  مختلف 
کنــار تصویب قوانینی مثل قانون ســجل احوال و قانون متحدالشــکل نمودن البســه  و مــردم«، در 
که به  کدام به نوعی در همین ســیر تفســیر می‌شــوند. تــا جایی  اتبــاع ایــران در داخل مملکت، هر 
مســئله دولت مدرن مربوط می‌شــود، آنچه در جمهوری اســامی و به تبع پیروزی انقلاب اسلامی 
گر دو اصل مســاوات و  ایران در ســال 1357 اتفاق افتاده در راســتای همین ســیر تاریخی اســت. ا
کرده‌ام در  که من به عنوان اصول اساســی لازم برای تشــکیل دولــت مدرن معرفی  تمرکــز قدرت را، 
که قدرت بسیار  که پیروزی انقلاب اسلامی از این جهت  کنیم  نظر بگیریم، می‌توانیم این‌طور ادعا 
کرده اســت  کشــور تبدیل  گیر در ســطح  شــخصی شــده در دوران پهلوی را به قدرتی نهادمند و فرا

گامی رو به جلو در جهت بسط دولت مدرن در ایران معاصر به حساب می‌آید. 
که این مســئله هم می‌تواند به عنوان یک دســتاورد  البتــه نبایــد ایــن نکته را از نظر دور داشــت 
سیاسی مهم و قابل‌توجه برای تاریخ ایران معاصر به حساب بیاید و هم به عنوان دردنشانی برای 
کمین نظام سیاســی  که به عنــوان میراث یا نفرینی تاریخی در  بحران‌هــای سیاســی تاریخــی ایران 
کنیم باید به این عبارت از  کم بر ایران نشســته اســت. برای اینکه این مســئله را بیشــتر روشــن  حا
یروانــد آبراهامیــان دربــاره دولت در اواســط قرن نوزدهم میــادی در ایران بازگردیــم: »دولت صرفاً 
کمان سنتی در جهان، قدر قدرت بود«1.  زائده‌ای از مقام شاهی بود و شخص شاه، مانند سایر حا
گفته اســت به شــکل انکارناپذیری درباره  آنچــه آبراهامیــان درباره دولت در اواســط ســده نوزدهم 
دولت در طول حکومت پهلوی نیز صادق اســت. در دوران رضا شــاه پهلوی فرایند شخصی شدن 
قدرت سیاسی در ایران معاصر شکل ویژه‌ای به خود گرفت و می‌توان این‌طور ادعا کرد که مجموعه 
تحولات مربوط به حکومت محمدرضا نیز به بازسازی قدرت شخصی شخص پادشاه منتهی شد. 
از ایــن جهت تحولات سیاســی در جمهوری اســامی ایران را می‌توان از ایــن بیماری تاریخی متأثر 
گفتم، تلاش برای نهادمندکردن قدرت سیاسی، جایگزینی  گر چه، مطابق آنچه پیش‌تر  دانست. ا
مصلحت نظام، یعنی عقل دولت، به جای مصلحت یا اراده شخص پادشاه، و تکمیل فرایند‌های 
مربوط به اصل مســاوات در ایران بعد از انقلاب به شــکل برجسته‌ای مشاهده می‌شوند، از دست 
دادن حساسِــیت نســبت بــه دور مانــدن نهادهای ملّی، یعنــی نهادهای فراجناحــی، مثل مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای نگهبــان قانــون اساســی، نهــاد ولایــت فقیــه و قــوّه قضاییه از 
کنند ممکن است این دست  که باید در قوّه مجریه و در نهاد پارلمان ظهور پیدا  منازعات جناحی 
آوردهای برجســته و روندهای مثبت در مســیر دولت‌سازی را به بحران و مشکلات تاریخی موجود 
در سیاســت ایران معاصر مبتلا نماید. اقدامات معنادار سیاســی و تقنینی با تکیه بر پژوهش‌های 
کــردن مشــارکت معنــادار  علمــی در حــوزه‌ تاریــخ سیاســی و حکومــت‌داری و تــاش بــرای بیشــینه 
کشــور می‌توانند مهم‌ترین ســازوکارهای  شــهروندان در فرایندهــای قانون‌گذاری، اجرا و اداره امور 

دفاعی در مقابل این بیماری تاریخی در سیاست ایران باشند. 

1. یراواند‌ آبراهامیان )1389( تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
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